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کوچولویدوستداشتنی!

دوستداریهمیشهمهربونباشی؟مطمئنمهمینطوره!اما،مهربونبودنهمخیلیسادهنیست.تاحالاشدهکه
کمینامهربونبشی؟خبُ،بذاریهرازیروبهتبگم:همةآدمهایهوقتایینامهربونمیشن.نگراننباشچون
اینکتابمیتونهبهتکمککنه.کیکشکلاتی،کیکفنجونی،پیراشکیونانقندیروشهایمهربونبودنرو
بهتیادمیدن.ایناهمخوشمزههستنوهمهمهچیزرودرموردمهربونیمیدونن!امیدوارمازخوندناینکتاب
لذتببریوروزبهروزمهربونتربشی!!نظرتوراجعبهاینکتابیهدنیابرامارزشدارهوبهمکمکمیکنه
داستانهایجالبتریبراتونبنویسم.آره،ملیساماجراهایبیشتریدرپیشداره!میتونیحدسبزنیماجرای
بعدیچیه؟نظرخودتروبرامبفرست،کسیچهمیدونه،شایددرنوشتنیکیازکتابایآیندهبهمکمککنه.خیلی

جالبهمگهنه؟

ازاینکهدراینسفراکتشافیِشگفتانگیزبامنهمراههستیخیلیممنونم.بیصبرانهمنتظرنظراتشماهستم!
میتـونـینظرخودتروبهآدرسelizabethcole.author@gmail.comارسـالکنـییـابـهسایـت

www.ecole-author.comسربزنی.نظرتوبرامخیلیارزشمنده!
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ملیسا دختر کوچولوی مهربان و بامزه ای بود.
از همه مهربا ن تر و بامزه تر بود.

اما حتی کسی مثل ملیسا هم ممکن است نتواند مهربان باشد و لازم باشد 
که خرس کوچولویش مهربان بودن را یادش بیاورد. 6



روزی، مادرش برای او یک اسباب بازی و یک آب نبات خرید،  اما ملیسا 
از او تشکر نکرد.

بعد از آن، ملیسا قول داد که رختخوابش را مرتب کند،  اما به جای این 
کار، سرگرم تماشای تلویزیون شد.
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شب که شد، خرس کوچولویش نقشه ای کشید. 
خرسی تصمیم گرفت به خوابش بیاید و کارهای درست را 

به او نشان دهد.
آنها وارد پادشاهی شیرینی ها شدند. 

ملیسا تا به حال این همه خوراکیِ شیرین ندیده بود!
ابرها پشمکی بودند، کلوچه ها بال داشتند و در آسمان پرواز 
می کردند، علف ها آب نباتی بودند، جوی ها شکلاتی بودند و 

کوه ها از بستنی توت فرنگی بودند! 
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ناگهان ملیسا کیک شکلاتی را دید.
 وقتی کیک شکلاتی مادربزرگی را جلوی در دید، به او گفت: »سلام، 

حالتون چطوره؟« سپس با لبخند در را برایش نگه داشت.
 مادربزرگ با خوشحالی گفت: »ممنونم. تو خیلی مهربونی کوچولو.«

10




